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روشنفکران از منظر عبدالوهاب بیاتی

چکیده:

گرایـش بـه ادبیـات واقع گـرا از پیامـد جنـگ جهانـی اسـت و شـاعران را بـا توجـه بـه اهدافشـان، در دو مسـیر متفـاوت قـرار می دهـد. عـده ای بـا 
گرایش به اشعار توصیفی، اهداف اجتماعی را دنبال می  كردند و به تصویرگری وقایع بیرون می پرداختند و میزان تأثیرپذیری مخاطبان این 
اشـعار، تنها براسـاس همین وقایع موجود در جهان بیرونی اسـت نه آنچنان كه شـاعر می خواسـت؛ دسـتۀ دیگر با گرایش به نوعی ادبیات 
گاهی در میان اقشار مختلف جامعه بود. روشنفكران و به ویژه  خطابی، هدفشان افزایش سطح شعور سیاسی مردم و ایجاد نوعی خودآ
گاه جامعـه مدنـی، بـا خدمت به خـرد انتقادی، برای ایجاد تعـادل در جامعه و روشـنگری ارزش ها، تلاش  شـاعران روشـنفكر، به عنـوان نهـاد آ
كردند؛ از جملۀ این شاعران روشنفكر و متعهد، عبدالوهاب البیاتی است. او با ربط گذشته به تجربۀ حاضر، سعی در ایجاد نوعی هارمونی 
فكری دارد تا انسان را به تأمّل بیشتر نسبت به جایگاه خود در میان اجتماع بزرگ انسانی وادار كند. در این پژوهش، نویسنده با بهره گیری 
از روش توصیفی ـ تحلیلی، از دیدگاه این شـاعر معاصر، به دنبال پاسـخ به پرسـش های اساسـی در سـه محور چیسـتی نقش روشـنفكران، 
كـه عبدالوهـاب البیاتـی بـا  چرایـی وجـود آنهـا در جامعـه و ویژگی هـای روشـنفكر متعهـد و غیـر متعهـد اسـت. نتایـج پژوهـش نشـان می دهـد 
گسترش اندیشه های آرمانخواهی و ستیز علیه فاصلۀ  دركی درست از نقش روشنفكران در جامعه، در پی رواج ارزش های والای بشری و 

طبقاتی، به دنبال برقراری جامعه ای مبتنی بر عدالت و عشـق اسـت.
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مقدمه:
روشـنفکران بـه رابطـه ميـان انديشـۀ انتزاعـی و زندگی عينی، نسـبت بـه آنچـه در درون 
جامعـه رخ می دهـد، توجهـی اساسـی دارنـد تـا در یافتن معناي مسـتلزم سـاخت جامعه، 
راه درسـت را بپیماینـد و در حفـظ آرمان هـای ضروری در اعتـلای اخلاقی بشر، روشـنگر 
مسـر تکاملی جامعه باشـند. شـفیعی کدکنی دربارۀ گرایش برخی شـاعران معاصر عرب 
بـه افزایـش سـطح آگاهی سیاسـی مـردم و تأثیـر فلسـفۀ مارکسیسـتی ـ به عنـوان گفتمان 
کشـورهای پیشرفته سرمایه داری و دسـتور کاری برای چاره جویی رادیکال تضادهای این 
جوامع ـ می گوید: »طی اين سـال ها ،توجه شـاعران به فلسـفۀ مارکسيسـتی جلب شـد که 
خـود جلـوۀ عملی و اجتماعی موضع فلسـفی و نگرش اين قشر از جامعه نسـبت به جهان 
واقعيـت بـود و درک نياز مـبرم جامعه به اصلاحات سياسـی از نتايج ایـن خودآگاهی بود« 
)کدکنـی، ۱۳8۰: 88(؛ بنابرايـن شـعر معـاصر عربی، بازتابـی از واقعيّـات و در حقيقت 
غلبـۀ جنبه هـای سياسـی ـ اجتماعـی در آن، منعکـس شـد. از مناسـبات میـان دو جبهه، 
تـوده و قـدرت  می کوشـيد تـا متمسّـک بـه همن جهان باشـد، شـعری باشـد زمينـی و در 
قلمـرو مشـکلات انسـان روی زمـن )همـان: ۳۳(. حاصل رشـد آگاهی ناشـی از پيام های 
روشـنگرانۀ اين دسـته از اشـعار به عنوان بخشـی از فرهنـگ جامعه، باعث ایجـاد انگيزه 
بـرای خيـزش و انقـلاب در مقابل قدرت حاکم بود که چون کابوسـی بر قلـب و روح مردم 

سـنگينی می کرد.
ايسـتادن در کنـار ملـّت و دفاع از حقوق و خواسـته های آنها در مقابـل قدرت، اغلب 
باعـث ايجـاد شـکاف ميـان روشـنفکران بومـی و قدرت حاکـم می شـود و نتيجـۀ آن، ترک 
ميهن و سـفرهای اجباری، تبعيد یا منزوی شـدن در جامعه اسـت )شرابی، ۱۳68: ۱۴(؛ 
لـذا روشـنفکر، تبعيـدی، حاشیه نشـین، ذوقـی و پديدآورنـدۀ زبانـی اسـت که می کوشـد 
حقيقـت را در برابـر قدرت بيـان کند )سـعید، ۱۳8۳: ۱۷(. هرچند اين اقدام ممکن اسـت 
بـه قيمـت حيـات او تمام شـود و این امری اسـت کـه عبدالوهـاب بیاتی بدان واقف اسـت 
و بـا ارتبـاط دادن گذشـته بـه تجربـۀ حاضر، سـعی در ايجاد نوعـی هارمونی فکـری دارد تا 
انسـان را به تأمّل بيشـر نسـبت به موقعيت و جايگاه خود در ميان اجتماع بزرگ انسـانی 
وادار کنـد. او در مقابلـه بـا محدودیّت هایی که روشـنفکران با آن مواجه هسـتند، به منظور 
جسـارت بخشـیدن به آن ها برای نفی افکار و اندیشـه هایی که راه دسـتیابی به سرچشـمۀ 
آزادی را مسـدود کـرده، پیـام خویـش را از زبانِ قنـاعِ ابوالعلاء معرّی به عنـوان رمز مقابله 
بـا جهل و فسـاد و نیز ثبات عقیـده در راه اصـلاح جامعه ای با افکار پوسـیده، در قصيدۀ 

»عن الشـمس« بيان کرده اسـت:
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 تقـودُني إلـی منفاي عن الشـمس/ ... ايّتُها المدينـة الصبيّة/ أيّتُها النبيّـة/ أَ کُتِبَ الفراقُ 
والمـوتُ علَينـا، کُتِـبَ الرحـال في هـذه الأرض التّـي لا ماءَ لا عُشـبَ بهـا لا نـارَ/ غر لحوم 

الخيل والنسـاء/ وجثثِ الأفـکار )البيـات، ۱99۵: ۲۲6- ۲۲8س(.
)شـما مـرا به تبعیدگاهم عین الشـمس می فرسـتید. ای شـهر نوظهـور! ای شـهر پیام 
رسـان! بـر مـا جدایـی و مـرگ را بنویس. بر ما سـفر در این سرزمینـی که نـه آب و گیاه و 
نه حتی آتشـی دارد و تنها بر آن گوشـت اسـب ها و زنان و جسـم های ایده اسـت، واجب 

شـده است(.
هـدف اصلـی از ايسـتادن در مقابل قـدرت در چنن شرايطی، رسـيدن بـه آن آزادی 
اجتماعـی اسـت کـه شـخص در سـایۀ آن، بـا احسـاس آرامـش در مسـر جامعـه ای 
سـعادتمند گام بـردارد. نبايـد فرامـوش کـرد کـه مقاومـت در مقابـل قـدرت، مسـتلزم 
جدايی گرايـی نيسـت؛ بلکـه مسـتلزم مبـارزه با فرهنـگ موجود اسـت که از ايـن طريق 
فـرد بتوانـد عملکردهـای اجتماعـی را کـه در چهارچـوب آن زندگی می کنـد، تغير دهد؛ 
چيـزی کـه فوکـو از آن بـه »اقتصاد نويـن روابـط اجتماعی« يـاد می کند )فلـزن، ۱۳8۲: 

.)۱6۷
هـدف از جسـتار حـاضر، تحليل جايـگاه روشـنفکران و بیان رسـالت آنها در انديشـۀ 
عبدالوهـاب بیاتـی اسـت و نتایـج حاصله با بررسـی اشـعار وی صـورت پذيرفته اسـت و 
ایـن بررسـی و بیـان رسـالت ،بـه خصـوص در جهـان امـروز امـری ضروری اسـت زیـرا 
شـاهد ظلـم و سـتم و خیانت بسـیاری از اقشـار سرمایه دار بـر قشر پایین جوامـع و بروز 
روشـنفکرانی غیر متعهـد هسـتیم. ايـن تحليل کيفی اسـت و در پی پاسـخ به پرسـش های 

اساسـی زیر اسـت:
۱. فلسفۀ وجود و نقش روشنفکران از دیدگاه بیاتی چیست؟

۲. بیاتی کدام قشر از روشنفکران جامعه را مورد خطاب قرار داده است؟
۳. بیاتی چه دیدگاهی دربارۀ روشنفکران متعهد و غرمتعهد دارد؟

1-1پیشینۀ پژوهش:
 عبدالوهـاب بیاتـی یکی از نامدارترین شـاعران عربی معاصر اسـت. در زمینه اشـعار او 
آثـار فراوانـی، ازجمله کتاب، مقاله و پایان نامه، به رشـته تحریر در آمده اسـت که گنجاندن 
همـه آنهـا در ایـن مقـال نمی گنجـد؛ از جمله ایـن آثار می تـوان به مـوارد زیر اشـاره کـرد که 
بـه جنـب  هایی از اشـعار او پرداخته اسـت که به نحـوی با موضوع مقاله پیـش رو مرتبط 

می نماید:
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مقـالات »الإلتـزام في أشـعار عبدالوهـاب البياتـی« از دکـر صـلاح الدیـن عبـدی و 
لیـلا عسـگری؛ »عبدالوهـاب بیاتـی اسـطوره ای زنـده«، اثـر دکـر معصومـه شبسـری؛ 
»اسـطوره های برجسـته در شـعر عبدالوهـاب بیاتـی«، از علی نجفـی؛ »اسـتدعاء الراث 
في مـرآة اشـعار البيـات«، از دکـر صـلاح الدین عبـدی؛ »قناع الحـلّاج في الشـعر المعاصر 
-عبدالصبور والبيات نموذجاً-«، از کبری روشـنفکر؛ رسـالۀ »بررسـی مضامین اجتماعی در 
شـعر عبدالوهـاب بیاتی«، از احسـان کشـوری نیـا؛ »الصور البريّة والسـمعيّة في شـعر 

سـهراب سـپهری و عبدالوهـاب البيـات )دراسـة ومقارنـة(«، از دکر علی سـلیمی.

1- تعریف مفهوم روشنفکری: 
بـا توجـه به نقـش و جایگاه روشـنفکران، لزوم تعریف ایـن مفهوم در رونـد پژوهش حاضر 
امـری ضروری بـه نظـر می رسـد. در لغتنامـه دهخدا نیز بـه نقل از فرهنگ فارسـی معین 
آمـده اسـت کـه روشـن فکر، صفت مرکـب اسـت و معنـای )لغـوی( آن عبارت اسـت از: 
»کسـی که دارای اندیشـه روشـن اسـت« )دهخدا، ۱۳۴6: ۱۷۱(. واژه روشـنفکر معمولًا 
بـرای توصیـف کسـانی بـه کار بـرده می شـود که فعلیتهـای فکری، مشـغولیت عمـده آنان 
اسـت. بـا ایـن حال، دانسـتن این مطلب ضروری اسـت کـه میـان واژه یـا واژه هایی مانند 
دانشـمند کـه فقط بـه دانش انـدوزی پرداختـه و از انتقاد از حـوزه امـور اجتماعی به طور 
ضمنی دور اسـت، تفاوتی اساسـی وجـود دارد )توحیـد فـام، ۱۳8۷: ۱۵۴(. از دید »ولر« 
روشـنفکران به سـاخت فرهنگ عمومـی کمک می کنند و جـان دوباره ای بـه داوری هایی 
جامعـه می بخشـند. از نظر او روشـنفکران به عنوان خـردورزان و منتقدان، از نشـانه های 
جامعـه مـدرن هسـتند و جامعـه را به سـوی پیشرفت علمـی هدایت می کننـد )نوابخش و 

کریمـی، ۱۳88: ۳9 (.
هابرماس معتقد اسـت که روشـنفکران، نظم برخواسته از دوران روشنگری و حاکمیت 
دولـت ـ ملـت را بـه لحـاظ حـوزه عمومـی، بـه چالـش می کشـد؛ در حالی کـه فوکـو ایـن 
منطـق را بـا توجـه به شـواهد تاریخی، سسـت و بی مایه می دانـد و بر آن اسـت که هرچند 
روشـنفکران نظـم قدیـم را بـه چالـش گرفتنـد، امـا بـا آموزه هـا و ایده های خـود کمک به 
برقـراری نظمـی جدیـد کردنـد )احمـدی، ۱۳۷۳: ۷9(. به طـور کلـی، تعاریـف مربـوط به 

روشـنفکری را می توان در سـه دسـته اساسـی قرار داد:
گـروه اول، روشـنفکران را خالـق و حافـظ ارزش هـای غایـی و تغییرناپذیـر در زمینـه 
حقیقت، عدالت و زیبایی می داند و روشـنفکری را محصول دوران رنسـانس، راسیونالیسم 
و روشـنگری دانسـته که از اروپای قرن هجدهم و آن را نتیجۀ سکولاریسـم، اومانیسـم و 
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... می دانـد، در ایـن دسـته روشـنفکری بـا مفاهیمـی ماننـد، کمال جویی در آمیخته اسـت 
)بشـیریه، ۱۳۷۴: ۲۴9(.

گـروه دوم، به طـور عمده  مبلغان روشـنفکر عقاید، بنیانگـذاران ایدئولوژی ها و نقادان 
وضع موجود محسـوب می شـوند که روشـنفکری به معنایی که در این دسته تعریف می شود، 
ابتـدا در روسـیه و در دهـه ۱86۰ م بـه کار گرفته شـد که بیشـر بر »شـک«، »پرسـش« و 

»انتقـاد« از همۀ ارزش های سـنتی و قراردادی تأکید دارد )همـان: ۲۵۱(.
گـروه سـوم، در تلاش اسـت تـا بـا فاصله گیـری از رهیافت هـای تاریخی، به اتخـاذ از 
جامعه شناسـی و البتـه کاربـردی نسـبت به مفهوم روشـنفکری بپـردازد. آنان روشـنفکران 
را به عنـوان قـشری اجتماعـی تلقی می کنند که در توسـعه و پیشـبرد فرهنـگ جامعه نقش 

دارند )همـان: ۲۵۴(.

2- اوضاع جامعۀ عراق در زمان بیاتی:
وضعيـت جامعـۀ عـراق در زمان پادشـاهی نوری سـعيد، باعـث ايجاد نوعی تعـارض ميان 
دنيـای درون شـاعر و عـالم خـارج شـد؛ به ويـژه بعـد از جنـگ خليـج کـه شـعر از وظيفۀ 
اصلـی خـود يعنـی تمجيـد آزادی و حراسـت از ارزش هـای انسـانی به تمجيد قـدرت روی 
آورد )فضـل، ۲۰۰۳: 9۰(. جامعـه بـه دليل خفقان حاکم و بيـماری فکری که حاکمان بدان 
دچار بودند از تحقق آرمان های شـاعر بازماند. بدين ترتيب شـاعر بزرگی چون عبدالوهاب 
بیاتـی بـه دليل فاصله  با خواسـت حاکميت، از عواقـب آن راه، در امان نماند. دو بار سـلب 
مليـت و اخـراج از تدريـس و نیـز تبعيـد و آوارگـی از جملـه مشـکلاتی بـود کـه از جانب 
حکومـت بـر او وارد شـد. بیاتی بـا درکی درسـت از واقعيات موجود و شـناخت ناهمگونی 
میـان زندگـی عينـی تـوده و خواسـته های قـدرت که پيامـدی جز رنج مـردم نـدارد، جهت 
متنبّـه سـاختن وجدان خفتـۀ جامعه، بـه توصيف اوضـاع حاکم می پـردازد. او بـا همكاری 
در مجله»فرهنـگ نـو«، به جريان سياسـی چـپ كه در آن زمان هدایتگر خط سـر فرهنگی 
محافـل روشـنفكری بـود، ملحـق شـد. گرچه ايـن پيوند نـه از سر اعتقـادی راسـتن، بلكه 
ناشـی از دغدغـه ای روشـنفكرانه و در جسـتجوی جايگاه و هويتی فرهنگی بـود )صالح، 
۱986: ۲۵(. بیاتـی توانسـت در جریـان روشـنفکری عـراق، بیاتـی توانسـت، جایگزیـن 
مناسـبی شـود برای بدر شاکر سـیاب که پس از عقب نشـینی از جبهه کمونیست عراق به 
انـزوا کشـیده. او با انتشـار دیـوان دوم خود به نام »أباریق مهشـمة: ابریق های شکسـته«، 
ثابت کرد که جانشـین شایسـته ای برای سیاب اسـت )السـامرائی، ۱98۳: ۲۲۲-۲۲۱(. 
در جامعـه ای کـه تاريکی، همه جـای آن را فراگرفته و اميد به سـپيده دم و نور بی معنی 
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گشـته، روشـنفکری مفهومـی نخواهد داشـت و با وجـود آفتاب فـروزان همواره زمسـتان و 
يخبنـدان، بـر سرزمـن شـاعر حاکم اسـت. شـاعر در قصيـدۀ »عـذاب الحلّاج« بـا ترکيب 
تصویر سـياهی شـب و سـکوت ناشـی از خفقان، سـعی دارد تـا اوضاع جامعـۀ بيمار خود 
را بهـر بيـان کنـد. جامعه ای کـه در آن نـور عدالت به خاموشـی گراييده و حـق مظلوم به 
سـادگی پايمال می شـود. ایـن موضوع شـاعر را در اتخاذ موضـع، دچار حـرت و سردرگمی 
می کنـد و او را بـر سر دوراهـی قـرار می دهد، که آيـا در وضع موجود در کنار فقرا بايسـتد 
و از حقـوق آنـان در مقابـل قـدرت دفـاع کنـد؟ يـا بی طرف باشـد و بـرای خـود به عنوان 
شـاعری درد آشـنا، رسـالتی قائـل نباشـد و از کنار امـور به سـادگی بگـذرد؟ و در صورت 
انتخـاب مـورد اول، چـه آينده ای در انتظـار او خواهد بود؟ چـون مردمی که از خـود اراده 
ندارنـد، مـرده ای بيش نیسـتند و جامعه ای که رهبری مشـخصی ندارد، جز رنـج و عذاب 

برای شـاعر چـه ارمغانی خواهد داشـت؟ 
والمرکبـات عـادت بلاخيـل يغطيها الصقيع/ وسـائقوها ميّتـون/ أهکذا تمضي السـنون؟/ 

ويمـزّقُ القلب العـذاب )البيـات، ۱99۵: ۲۳(.
)مرکب هـا بدون اسـب بازگشـتند در حالی که سرمـا آنها را دربرگرفته بـود و راننده های 
آن، افـرادی مـرده بودنـد. آیـا روزگار ایـن چنیـن می گـذرد؟ و عـذاب، قلـب را پاره پـاره 

می کنـد؟(.
بیاتـی بـا مورد سـؤال قـرار دادن وضعيت حاکم، از شـاعرانی سـخن می گویـد که در 
فضـای مغلـوبِ خفقـان، شـعر می سرايند که بـا واقعيات جامعه درارتباط نيسـت. شـاعر 
بـرای اشـاره بـه افرادی بـه اصطلاح توخالـی، که جز شـعار دادن و ایجاد جنجـال کاذب 
تبلیغاتـی، در راه نجات جامعۀ غـم زده، اقدامی عملی انجام نمی دهنـد و زندگی آنها، محدود 
بـه فضـای کوچکی اسـت که بـرای خود تـدارک دیدند و بـرای آنهـا واژۀ »قورباغـه« را به 

می گیرد: کار 
ضفـادع کانـت تسـمي نفسـها رجـال/ رأيتهم في مـدن العـالم، في شـوارع الضبـاب/ في 

السـوق، في المقهـی، بـلا ضمـر )همـان:۳9(.
)آنها قورباغه هایی هسـتند که خود را مرد پنداشـته اند. من آنها را در شـهرهای جهان، 

در خیابان هـای مه آلـود، در بـازار، در قهوه خانه بدون وجـدان دیده ام(.
او بـا بـه کار گرفـتن از واژۀ »الجنـادب«، نتیجـۀ کار چنیـن شـاعرانی را جـز ویرانـی 
نمی دانـد. درد ملّـت او فراتـر از پيام هـای بی مايـه ای اسـت کـه در خـود رسـالتی ندارنـد. 
شـاعر برای »قیثارة«، به عنوان رمز انسـان های روشـنفکر، صفت »خرسـاء« را به کار گرفته 
اسـت تـا نبـود آزادی بیـان در جامعۀ خود را با ارتبـاط دادن میان ادبیات با هـنر و با زبانی 
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هـنری )شـعر(، بـرای خواننده مجسـم سـازد؛ امـا با مردمـی که آینـدۀ آنها مبهم بـوده، فاقد 
اراده انـد و تنبیـه نمی شـوند، چـه بايـد کـرد؟ در این اشـعار، بیاتی چـون مورخی اسـت که 

می خواهـد تاريـخ را آنچنان کـه خـود او می خواهد، بنويسـد نـه آنچنان که جريـان دارد:
لِمَـن تغي هـذه الجنادبُ/ لِمَن تضـیءُ هذه الکواکبُ/ لِمَـن تدقُّ هذهِ الأجـراسُ؟ وأينَ 

يمـضي النـاسُ؟/ هذا بلاأمسِ وهذا غدُهُ قيثارةٌ خرسـاءُ )همـان: ۲۴(.
)ایـن ملخ هـا بـرای کـه آواز سر می دهند؟ این سـتاره ها برای که روشـن می شـوند؟ و 
ایـن بانـگ برای که کوبیده می شـود؟ مـردم به کجا می رونـد؟ این روزگار پیشـینه ای ندارد 

و فردایش گیتاری گنگ اسـت(.
چشـم اندازی کـه بیاتـی از جامعۀ عراق ارائـه می دهد، خفقانی اسـت فراگر که تنها 
بـا اراده ای راسـتن می تـوان پـردۀ سـياه سـتم را از مقابـل کورسـوی روشـنی و اميد کنار 
زد. شـاعر، امیـد بـه آینـده و اصـلاح را در رابطـۀ متناقـض میـان »انطفـأ نار المجـوس« با 
»أوقـد الفانـوس و أبحـث عن الفراشـة«، به مخاطب انتقـال می دهد. در چنیـن جامعه ای، 
جسـت وجوی »فراشـة«، به عنـوان رمز پویایی و نشـاط و امید بـه پرواز آن، حاکـی از روح 
تشـنۀ شـاعر برای دسـت یابی بـه جامعـه ای آزاد اسـت. او در کنار دعوت روشـنفکران به 
اقـدام عملـی بـرای نجـات جامعـه، تـلاش می کند بـا خطـاب قـرار دادن خیّـام به عنوان 
رمز، تسـلّای خاطر روشـنفکران متعهّد از سـختيها و موانع راه و التيام بخش دردی باشـد 
کـه محدوديت هـای فکـری در جامعـه بـر آنهـا تحميـل کـرده اسـت. ایـن محدودیّت هـا، در 
رابطـۀ میـان »الدیـک« که پیـام آور بیـداری، فجر و پگاه اسـت بـا »الحمار«، به عنـوان رمز 
انسـان های کوتـاه فکـر، قـرار دارد کـه بیـداری آن ها محال اسـت؛ لـذا برای توجيـه راهی 
کـه برگزيده اسـت، قضا و قـدر را امری محتوم می داند که تعين کنندۀ سرنوشـت روشـنفکر 
متعهّـد اسـت. می تـوان اميـد بـه تغيـری کـه بياتـی آن را مـژده می دهـد را برخاسـته از 
تعارضی دانسـت که ناشـی از دوگانگی ای اسـت که شـخص روشنفکر متعهد در گزينش 

ميـان اقـدام عملـی و پذيرفتن قضـا و قدر، بدان دچار گشـته اسـت:
نـار المجـوس انطفأت/ فأوقِد الفانوس/ وابحث عن الفراشـة/ لعلّها تطر في هذا الظلام 
الأخـر المسـحور/ واشرب ظـلام النـور/ .../ اصابكَ السـهمُ، فلامفرّ، يا خيّام/ ولِتحسـبِ 

ا مشـيئة الأيّام )همـان: 6۷(.  الديـكَ حماراً، إنهَّ
)آتـش مجوس خاموش شـده اسـت. پس فانوس را روشـن کن و به دنبـال پروانه بگرد. 
شـاید کـه در ایـن سـیاهی سـبزگونه جادو شـده پـرواز کنـد. و تاریکی نـور را بنـوش. ای 
خیـام تیـر زمانه بـه تو خواهد خـورد و تو راه گریـزی نداری. تـو باید که خـروس را الاغی 

بپنداری. این سرنوشـت روزگار ماسـت که به دسـت حاکمان سـیاه شـده اسـت(.
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3- شعر بیاتی از نقطه شروع تا رئالیسم:
روشـنفکران که مشـخص ترين چهرۀ جامعه ای مدرن هسـتند، ارزش های اساسی فضای 
سياسـی و فرهنگـی جامعـه را در عـن دفـاع از آنها، به محک انديشـۀ انتقادی می سـپارند 
و وظيفـۀ آنهـا، اصـولاً طـرح سـؤال های اساسـی و اغلب بيـش از حد راديکال اسـت. 
ايـن افـراد بـا تکیه بـر آرمان هايـی عادلانه و اخلاقـی و بدون وابسـتگی بـه ايدئولوژی 
خـاص، بـه افشـاگری قـدرت می پردازنـد و هـدف آنـان برپايی جامعـه ای انسـانی تر، 
برادرانه تـر و فعالانه تـر اسـت )جهانبگلـو، ۱۳8۰: ۱8-۱۷(. در راسـتای اهدافـی که 
شـخص روشـنفکر دنبـال می کنـد، همـواره موانعـی فـراروی او قـرار دارند که گـذر از 
آنهـا بـدون اراده ای محکـم، مشـکل اسـت. ایـن موانـع، گاهی شـخص روشـنفکر را به 
انـزوا می کشـاند؛ به ويـژه آنـگاه کـه میـان قـدرت و تـودۀ مـردم تضـادی رخ می دهـد، 
جايـگاه روشـنفکر در کنـار گروه هـای ضعيـف و فاقـد قـدرت کـه همـان تـوده مـردم 
هسـتند، قـرار می گـرد و رسـالت اصلی روشـنفکران جامعـه در چنن فضـای بحرانی، 
ارائۀ چشـم انداز انسـانی گسـرده ای از آنچه ملتـش را رنج می دهد و پيونـد آن به رنج 

ملت هـای ديگر اسـت )سـعيد، ۱۳8۳: 6۱(. 
شـعر بیاتـی در ابتـدا ویژگـی رومانتیـک داشـت؛ اما پـس از مدتـی، ناامید شـده و به 
شـاعری واقع گـرا و متعهـد تبدیـل شـد. وی در کتـاب »تجربتـي الشـعریة«،، در این بـاره 
می گویـد: وقتـی نـور واقعیت انسـانی با آغاز دهه پنجاه چشـمانم را سرشـار کـرد، تصویر 
جلـوی مـن، تصویـری از یک واقعیتی بود که ناامیـدی بر آن خیمه زده بـود؛ بنابراین اولین 
شـعر مـن تلاشـی برای نشـان دادن ایـن ویرانـی و بی حاصلی بـود که بر همه چیز سـیطره 
یافتـه بـود. مـن در تلاش نبـودم تا علت کامـل این بی حاصلـی را پیدا کنم و تنها به نشـان 
دادن آن اکتفـا کـردم و وقتـی مرحله نشـان دادن را پشـت سر گذاشـتم، آن امـر ارتباطی با 
یافـتن یـک توجیه اجتماعی بـرای طغیان نداشـت. بلکـه آن به موضـوع متافیزیکی مرتبط 
بـود تا اینکه مفهوم متافیزیکی بـرای رد واقعیت و طغیان علیه آن ـ بـدون انقلاب ـ سرآغاز 
تعهـد شـد )البیاتـی، ۱99۳: ۱9(. بیاتـی به خـروج ادبيات از توصيفی بـودن محض معتقد 
اسـت؛ لـذا بـرای مواجه شـدن بـا قـوای شّر، به ويژه آنچـه به سـلامت جامعه لطمـه وارد 
آورد، برای ادبيات رسـالتی اجتماعی قائل اسـت؛ بنابراین مقصود او از روشـنفکران اصولًا 
شـاعران روشنفکر است و سـخن او در مقولۀ روشنفکری، بيشـر دربارۀ آنها ست؛ زيرا از 
ديدگاه او، شـاعران بيش از سـاير اقشـار اجتماع، در مقابل جامعۀ خود مسـئول هسـتند و 
شـاعر قبل از شـاعر بودن، انسـان و هم وطن است و سياست نزد شـاعران، راهی متفاوت 
از ديگـران دارد و از مفاهيـم تجريـدی دور اسـت و در خـون و رگ آنها رخنه می کند؛ بدين 
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ترتيـب جزئـی از تجربـۀ شـعری آنان می شـود و خونی گـرم خواهد شـد برای دنیـا و رؤيای 
شـاعر )البياتـی و ترکـی انصـاری، ۱996: ۱8۵-۱86(. از آنجـا کـه شـعر تنهـا بلاغت و 
تعبر نيسـت، شـاعر مردمی در واقع، شـاعری اسـت که بتواند شـعر را جاودانه کند. اين 
کار زمانـی صـورت می گـرد کـه در کنـار بلاغت و زبان روشـنفکر باشـد )زيتـون، ۲۰۱۳ 
م: 88(. ذهـن شـاعر نوپـرداز امـروزی، پيش از آنکه ادبی باشـد، اجتماعی اسـت و پيش 
از آنکـه مضامـن و طـرز بيـان را آثار ادبی بـه وی تلقن کنند، »انديشـه های« نـو و پويا و 

مبـارزه بـرای زندگی و حيـات اجتماعی به او می آموزنـد )ترابـی، ۱۳۷9: ۱۲۴(.

گی روشنفکران متعهّد از دیدگاه بیاتی:  4- ویژ
شرايـط حاکم بر جامعۀ شـاعر، روشـنفکران را در دو دسـتۀ متفاوت قـرار می دهد. هر دو 
دسـته از ايـن قـشر، واقعيّـات جـاری در جامعه را درک می کننـد، اما موضعی کـه آنان در 
مقابـل شرايـط موجود می گرنـد و نيز ديـدگاه آنها در خصـوص حقوق انسـان ها و تعامل 
دوسـويۀ ميـان قـدرت و مـردم، باعـث جدايی خط مشـی و گاهی قـرار گرفتن آن هـا در دو 
جبهه و در مقابل هم شـده اسـت که می توان از آنها به روشـنفکران متعهد و روشـنفکران 
غرمتعهـد يـاد کـرد. دسـتۀ نخسـت از هـر سـنخی کـه باشـند بـا ديـدی نقادانه بـه امور 
می نگرنـد و سـعی می کننـد بـا نقـد قـدرت و گاهـی ارائۀ راهـکار مناسـب بـرای خروج 
جامعـه از حالـت رکـود، راه را بـرای زندگی سـعادتمندانه در جامعۀ خويش هموار سـازند. 
دسـتۀ دوم از روشـنفکران، آن افـرادی هسـتند کـه بـا درک همان واقعيـات، تلاش می کنند 
در پی توجيه مسـائل جاری در جامعه باشـند و اينان چون متمايل به حکومت هسـتند، در 
واقـع بنابر منافع شـخصی يـا منافع حزبی بـردگان قدرت شـده و مؤيّد رفتارهای دسـتگاه 
حاکـم هسـتند و اصـولاَ ابـزاری خواهند بود در دسـت حاکمان، تا هم سـو با سياسـت های 
آنـان، زمينـه را بـرای تحکيـم پايه هـای قـدرت، بـرای سـلطه بـر سرنوشـت و سرمايه های 

مـادّی و معنوی جامعـه فراهم کنند.

5- شاخصه های روشنفکران متعهد از دیدگاه بیاتی:
تعريفـی کـه بياتـی در ضمن اشـعارش از روشـنفکر متعهد ارائـه می کنـد، در واقع بيانگر 
نقطۀ انگيزش شـخص روشـنفکر و ماهيت انديشـه ای اسـت که او را نماد وجدان بيدار و 
آگاه جامعـه قـرار می دهـد. او بـرای این افراد، ویژگی هایی قائل اسـت که در اشـعار خود 

بدان اشـاره می کند:
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1-5 جستجوی عدالت:
بیاتـی در بيان فسـاد دسـتگاه حاکم، بـا ذکر »مصطفـی« به عنوان رمز تـودۀ مردم و »شـاه« 
به عنـوان رمـز قـدرت، تضـاد و تناقض ميان ايـن دو جبهـه را به صورتی ملموس، برجسـته 
می کنـد؛ چـرا کـه ایـن دو، در نـوع مردن نیـز با هـم متفاوت اند؛ یکـی در روز روشـن و بر 
پیاده رو در نهایت مظلومیتّ می میرد و دیگری در رفاهی که نشـان از فسـاد موجود اسـت:
فمَصطفـی مـات علـی الرصيـف في الظهرة/ والشـاه مـات فوق صـدر الدميـة الأمرة/ 

راً وعارياً )همـان: ۳6(. مَخـدِّ
)مصطفـی ظهـر هنگام بر پیـاده رو جان داد در حالی که گوسـفند در حالی که مسـت 

و عریان بود بر سـینه شـاهزاده خانم عروسـک مرد(.
شـاعر، به صورت ضمنی، رسـالت روشنفکران را جسـتجوی عدالت و تلاش در جهت 
تبديـل حلـم بـه حقيقت بيـان می کند و قـدرت را منشـاء هر تغيـری در جامعه به سـمت 
رواج عـدل می دانـد و از ديـدگاه او ایـن امـر بایـد از درون دسـتگاه حاکـم آغاز شـود. او 
وجـود افـراد سـودجو در اطراف شـاه را يکـی از موانع ايـن تغير می داند؛ لـذا برای کنایه 
بـه ايـن افراد، لفظ »کلاب: سـگها« را به عنـوان رمزی برای نیـروی شّر )البياتـی، ۱99۵: 
۳۷( بـه کار می بـرد. بیاتـی بـا به کارگرفـتن »موت« و »حیـاة« و خلق تصويـری متناقض نما، 
کـه چه بسـا متضمن نگاهـی دردمندانه به تناقضـات زندگی باشـد )اسـوار، ۱۳8۱: 9۵(، 
حاکـمان را بهانديشـۀ رايج در حاکميت و آنچه در جامعه جريـان دارد، فرا می خواند که بر 
زندگی مردم سـایه افکنده اسـت؛ زيرا از دیدگاه شـاعر، حلقۀ گمشـدۀ تغيرات در جامعه، 

عدالتـی اسـت که حاکـمان بايد مجری اصلی آن باشـند:
والشاه في بلاطه مخمور/ يغرقُ في الحريرِ والأطياب/ ويُطعمُ الکلاب/ الموتُ عدلٌ ـ حَسَناً 

فليرب الشاه علی قفاهُ/ حتی يموت، ولتکُن عادلةً يا سيّدی الحياة )البيات، ۱99۵ م: ۳۷(.
)گوسـفند در قرش مسـت اسـت و در بین ابریشم و عطرها غرق شـده و به سگ ها 
غـذا می دهـد/ مـرگ عـادل اسـت؛ پس گوسـفند بایـد بر پشـت گردنش بزنـد تا بمیـرد. ای 

زندگـی ای سرورم تـو باید عادل باشـی(.
شـاعر در مقطـع »رحلةٌ حول الکلمات: سـفری پرامون واژه هـا«، ضمن نقد حاکميت، 
جامعـه را گرفتـار شـب تاریـک سـتم می دانـد؛ در چنـن شرايطـی چـه اراده ای می تواند 
ضامـن خـروج جامعـه از حالت رکود باشـد؟ آیـا با وجود انسـان های بی تأثر در سـاختار 
قـدرت کـه جز در راسـتای ارادۀ طبقـۀ حاکم اقدامـی از آنها صورت نمی پذيـرد، می توان به 

تغيـر و اصلاح، اميـدوار بود؟ 
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کف بودن و رنج بردن: 2-5 جان بر 
 از ديـدگاه شـاعر، سـکوت و خفقـان حاکـم بـر جامعـه و در واقـع دردمندی، نقطـۀ آغاز 
رسـالت روشـنفکر متعهـد اسـت و در راه تغير وضـع موجود بايـد خطـرات راه را به جان 
خريـد و در جامعـه ای کـه شـب سـياه و تاريک سـتم و بی عدالتی بـر آن خيمـه افکنده، 
اين دسـته از روشـنفکران تنها قشری خواهند بود که می توانند روشـنگر مسـر برون رفت 
جامعـه از حالـت رکود باشـند؛ اما نصيـب آنها از راهی کـه برگزيده اند، تبعید و آزار ناشـی 
از ناآگاهـی مردمـی خواهـد بـود کـه نااميـد از نـور و روشـنی، به خـواب غفلـت رفته اند، 
بـدون اينکـه در همراهـی با روشـنفکران، برای تغيـر وضع حاکـم اراده ای صـورت پذيرد:

وتحمِلُنـی ليـال الصّمت للمَقهی/ شريـداً ما له مأوی/ يَجوبُ شـوارع المـدنِ التّي نامت 
بلانجمة/ علـی عکاّز هو يغيبُ في الظلمة )همـان: ۴8(.

)شـب های سـکوت مـرا بـه قهوه خانه هـا سـوق می دهـد. مـن آواره ای بـدون پناهگاه 
هسـتم کـه خیابان هـای شـهر را که بـدون سـتاره خوابیده اند می گـردد، بر چوبدسـتی که 

در تاریکی پنهان می شـود(.
در چنـن جامعـه ای، شـخص روشـنفکر حتـی در سرزمن خـود نيز احسـاس غربت 
می کنـد و ایـن همـان انزوايـی اسـت کـه به دليـل نقـد قـدرت و دفـاع از حقوق مـردم در 
مقابـل آن و نيـز موضـع نقادانـۀ روشـنفکران متعهد نسـبت به زندگـی، دامنگر آنها شـده 

اسـت و رابطـۀ آنهـا بـا وطن را تـره کرده اسـت: 
غريباً کنتُ في وطي وفي المنفی ) همان: ۴6(.

)چه در سرزمین خود و چه در تبعیدگاه، غریب بودم(.
شاعر در هر بخش از اشعار خود که به نقد قدرت و برجسته سازی نقاط منفی جامعه 
می پردازد، به نقش روشنفکران و موضع آنان در مقابل مسائل جاری و ضعف دستگاه حاکم 
اشاره می کند. به اعتقاد وی، روشنفکر متعهد در جامعه همواره از سوی قدرت رانده شده 
است و رابطۀ او با بطن جامعه با نوعی محدوديت روبه رو است و این محدوديت ممکن است 
شامل منزوی شدن در جامعۀ خود تا تبعيد باشد و گاهی هم به قيمت زندگی روشنفکریی 
متعهد تمام می شود. بيان »نفی: تبعيد و منفی: تبعيدگاه« در اين دسته اشعار، در واقع انديشۀ 
اعراضی است که شاعر با خود دارد و تجسّد اعراض بدين صورت، در زندگی بیاتی، نمودی 

است از ارزشی که وی زندگی را در سايۀ آن معنی دار می بيند: 
نحن من منفی إلی منفی ومن بابٍ لباب/ نذَوي کما تذَوي الزنابقُ في الرُاب )همان: ۲۳(.
)مـا از تبعیدگاهـی بـه تبعیدگاه دیگـر و از دربی بـه درب دیگر می رویـم و همچون گل 

زنبـق در خاک پژمرده می شـویم(.
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شـاعر در بيـان انديشـه های خود، نقاب بـر چهره می زنـد. از آنجا که گفتـمان بیاتی با 
مبانـی فکری دسـتگاه حاکم در تناقض اسـت؛ با بـه کارگری صنعت قنـاع ـ که در کتاب 
»تجربتي الشـعرية« خود شـاعر در زبان عربی تبدیل به اصطلاحی اسـلوبی شـد )الخليل، 
۲۰۱۲: 9۰(، نقـش واقعـی روشـنفکران را برجسـته تر می سـازد تا علاوه بر انتقـال پيام به 
مردم، روشـنفکران را نسـبت به نقش خويش متنبّه سـازد و با روشـنگری در بطن جامعه، 
سياسـت های قدرت را به سـوی همگام شـدن با خواسـته های توده سـوق دهـد. از ديدگاه 
بیاتـی، روشـنفکر متعهـد در راه تحقـق خواسـته هایش که جز خواسـته های مردم نيسـت، 
همـواره در رنـج اسـت و زندگـی در چنـن شرايطـی ارزشـمند خواهد بـود؛ چـون در تبعيد 
بـودن مسـاوی اسـت با گذر عمر به سـمت هدفـی متعالی که فرد روشـنفکر بـرای زندگی 
خـود به عنـوان محـرکّ نظـام اجتماعی به سـمت بلوغ بيشـر، ترسـيم کرده اسـت؛ تـا بدين 

ترتيـب شـاهد جامعـه ای برتر با صبغۀ عقلانی تر و انسـانی تر باشـد. 
بياتـی در قصيـدۀ »الـّذي يـأت ولايـأت«: )طردية( بـا آوردن نام دو شـاعر اسـپانيايی و 
ايرانـی يعنـی لـورکا و خيّام، به عنـوان رمزهای روشـنفکری متعهد به بيان رنجـی می پردازد 
که در راه عقيده، دامنگر این دسـته از روشـنفکران شـده اسـت و این رنج ها خود الهام گر 
تغير و اصلاح اجتماعی و زايشـی دوباره در راسـتای خواسـته های آنان و هزینه ای اسـت 
کـه بـرای تغییـر باید پرداخـت؛ چون به اعتقـاد بياتی، شـعر ابـزار زندگی اسـت و بايد آن 
را با شـعر، ويران کرد و سـاخت )کدکنی، ۱۳8۰: ۱86(. شـعر وی در اين قسـمت، جنبۀ 
خطابی به خود گرفته و حاوی انگيزشـی اسـت برای روشـنفکران جامعۀ شـاعر و انديشۀ 

او، فـارغ از فضـای اثـری تخيّـل، که خود را بـا واقعيات عينی پيوند داده اسـت:
لـورکا يُجـرُّ للموت في الميلاد/ .../ أهَذه الآلامُ وهذه السـجون والأصفادُ شـهادةٌ للميلاد يا 

خيّامُ/ في هذه الأيّـامِ )البیات، ۱99۵: 69(.
)لـورکا در هنـگام تولد به سـوی مرگ می رود. ای خیـام آیا در ایـن روزگار این دردها و 

این زندان و دسـتبند گواهی تولد اسـت؟(

3-5 نقد قدرت:
بیاتی، معتقد اسـت که رسـالت اصلی روشـنفکرانِ متعهد، نقد قدرت برای اعطای حقوق 
محرومـن و اعتـلای ارزش های اخلاقـی در جامعه و نيز تلاش برای برپا داشـتن جامعه ای 
اسـت کـه در آن عـزتّ انسـان ها محفـوظ می مانـد. اين بخـش از اشـعار او، رنـگ و بوی 
مارکسيسـتی و نقد مارکسیسـم ـ از شاخه های مهم جامعه شناسـی ادبیات به قصد بررسی 
ارتبـاط میـان جامعـه و ادبیـات در بسـر تاریخـی، اجتماعی، اقتصـادی ـ به خـود گرفته؛ 
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چـون بـه اعتقـاد او حـذف فاصلـۀ ميـان قـدرت و مردم، رسـالتی اسـت که قـشر ضعیف 
جامعـه بـر دوش او قرار دادند و تحقق آن می تواند، اميد بخش آينده ای روشـن باشـد. وی 
بـا آوردن لفـظ »فقـراء« به صورت جمع و محدود نکـردن مفهوم آن و نيز نسـبت دادن جايگاه 
بـرادری بـا آنهـا، پيـام خويش را فراگر سـاخته و در هـر نقطـه از تاريخ، خـود را در کنار 

اين قـشر از جامعۀ انسـانی قـرار می دهد:
في سـنوات العقـم والمجاعـة/ بارکََي/ عانَقَي/ کلَّمَـي/ ومـدَّ ل ذراعَهُ/ وقـالَ ل/ الفُقراء 

ألبَسـوكَ تاجَهُـم/ وقاطعو الطريق )همـان: ۱۷(.
)در روزگاران نابـاروی و قحطـی مـرا تحسـین کـرد و در آغـوش گرفت و با من سـخن 
گفـت و بازوانـش را بـه سـوی مـن گسـراند و بـه من گفت کـه فقیران تـو را با تاجشـان 

پوشـاندند و راه را بستند(.
الفقراء اخوت/ يبکونَ، فاسـتيقظتُ مذعـوراً علی وقع خطی الزمانِ/ ولم أجِد إلّا شـهود 

الزور والسـلطانِ )همان: ۱۵(.
)فقیـران برادران من هسـتند. گریه می کنند. ترسـیده از گیرافتـادن در خطاهای زمانه 

از خـواب برخاسـتم و جز شـاهدان قدرت و حاکـم چیزی نیافتم(.
بی اعتنايی به اشرافيت که حاکی از گرايش بیاتی به واقعيت اسـت در شـعر او با جرأت 
و بی پروايـی همـراه گشـته و با مسـائل اجتماعـی پيوند خـورده اسـت )اسـوار، ۱۳8۱: 9۱(. 
قنـاع حلّاج، به عنوان نماد سرکشـی در مقابـل ارزش های حاکم و رنـج در راه عقیده )البیاتی، 
۱99۳: ۲۴(، در شـعر بیاتی نمود خاصّی دارد. شـاعر با به کار گرفتن قناع مذکور و درک اين 
واقعيـت کـه دفاع از حقوق سـتمديدگان و تلاش عملـی برای برقراری عدالـت در جامعه ای 
کـه قطـب فقـر در نتيجـۀ زياده خواهی هـای قطب قـوی، از زوايـای مختلف، مـورد اجحاف 
قـرار می گـرد و نیز نقـد قدرت و آغـاز اقدام عملی برای اصلاح، مسـتلزم جسـارتی تمام بوده 
و با سـختي هايی مواجه اسـت، به هزينه های معنوی که روشـنفکران متعهد به عنـوان ناقدان 
قـدرت در ايـن راه بايـد بپردازند، اشـاره می کنـد. چون در چنـن شرايطی با آتـش زدن زبان، 
راه انتقـال پيـام بـه مردم و دفاع از حقوق فقرا بسـته شـده و بـا به سرقت بردن بوسـتان افکار 
کـه حاصـل مطالعـۀ کتاب هـای گوناگـون اسـت، انديشـه های روشـنی بخش راه،  نمی توانند 
رهنمـون راه سـختی باشـند که در پيش اسـت. بیاتـی میان تبعیـد و آوارگی خود بـا رنجی که 
حـلّاج در اثـر بـاور قلبـی به راهی کـه برگزیده، اتّحـاد برقـرار می کنـد و محدودیّت های فکری 
و نیـز موانـع راه رسـالت او را همچون سرنوشـتی تلقی می کند که جامعه حلّاج بـرای وی رقم 
زد. او بدیـن ترتیـب، رنـج هـر انسـان آزاده ای را کـه در طـول دوران ها، به رسـالتی اصلاحی 

متعهد هسـتند را بـرای مخاطب به تصویر می کشـد:
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بحـت بکلمتن للسـلطان/ قلت له جبـان/ اندفع القضاة والشـهود والسـيّاف/ فأحرقوا 
لسـاني ونهبوا بسـتاني/ .../ وطـردوا الأضياف )البيـات، ۱99۵: ۱۷(.

)در دو کلمه راز سلطان را فاش کردم و به او گفتم تو ترسویی. قاضی ها و شاهدان و 
جلادها مرا دور کردند و زبانم را سوزاندند و باغم را به غارت بردند و مهمانان را طرد کردند(.
در جامعـه ای کـه اميـد بـه بـاروری در آن مُـرده و در پيمـودن راه تکامـل، بی هـدف، پا 
در ميـدان نهـاده و بـی اراده و سردرگـم اسـت، از قهوه خانه هـا به عنوان نماد روشـنفکری می 
گـذرد و چنن رسـالتی بـس خطر می نمايد؛ زيـرا روشـنفکران متعهد، حافظـان ارزش ها و 
آگاهی بخـش بـه جامعه هسـتند و ديدگاه آنان نسـبت به جهان هسـتی، ميزان سـهم آنها و 
بـه تبع آن سـهم جامعـه را در ارتقای تمدن بشری، تعيـن خواهد کرد )صالـح، ۲۰۱۳: ۳9(.

6- مشخصات روشنفکران غیر متعهد و درباری از دیدگاه بیاتی:
بیاتی در کنار سـتايش روشـنفکران واقعی، چه آن دسته از روشـنفکرانی که در راه رسيدن 
بـه مقصـود و عبـور از موانـع اعتـلای نظـام اجتماعـی، راه نقـد را برگزيدند و چـه آنان که 
شـورش عليـه نظـام حاکم و انقـلاب را سرلوحـۀ کار خود قـرار دادند، به شـاعرانی که در 
زیّ روشـنفکری و بـا آگاهـی از وضـع موجـود، در خدمـت قـدرت درآمدنـد می تـازد؛ اين 
روشـنفکران کـه گاهی از آنان به روشـنفکران درباری نیـز تعبر می شـود، در واقع افرادی 
هسـتند کـه تمايل شـديدی به توجيه سـاختار حکومـت و عملکردهـای آن دارنـد؛ بنابراين 
ايـن دسـته از روشـنفکران، در واقـع مـروّج افـکاری خواهند بود کـه حاکمان را بـر قانون، 
مسـلط سـاخته و برخلاف روشـنفکران مردمی، مقولۀ جـبر را به عنوان امری مقـدر ـ برای 

سـلطه بر سرنوشـت مـردم ـ به جامعـه عرضـه می دارند.

1-6 همراهی با قدرت:
 بیاتـی در قصيـدۀ »محنـة أبـی العـلاء«، در وصـف چنـن روشـنفکرانی »ضفـادع الحـزن: 
قورباغه هـای انـدوه« را بـه کار می بـرد کـه همـان تعبـر اشـک تمسـاح ريخـتن در ادبيات 
فارسـی اسـت و بيانگر اندوهی دروغن اسـت. از ديدگاه بياتی این دسـته از روشـنفکران، 
فاقـد تعهـد هسـتند. وی همراه شـدن آنان با قـدرت را مـورد انتقاد قـرار می دهـد؛ زيرا در 
جامعه ای که تاريکی سـتم فراگیر شـده اسـت، اين دسته از روشـنفکران به جای اصلاح، 
بـه ثنـای صاحبان قدرت روی آوردند. امری که به سـلطۀ بیشـر سـتم در جامعه می شـود:
ضفـادع الحـزن علی بُحرة المسـاء/ کانت تصبُّ في طواحن الليالی المـاء/ تقارض الثناء 

)البيات، ۱99۵: ۳8- ۳9(.
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)قورباغه هـای انـدوه بـر دریاچه شـب، آب را در آسـیاب شـب سرازیر می کننـد و در 
مدیحـه سرایی بـا هم رقابـت می کنند(.

شـاعر به بيان تعارض ميان توده و قدرت و نيز فسـاد رايج در دسـتگاه حاکم پرداخته 
و بـا خلـق تصويری متناقض نما که حاصـل دو واژۀ »مصطفی«، به عنوان رمز توده و »شـاه«، 
به عنـوان رمز قدرت اسـت، تـلاش می کند تا عمق تضادی را ميان خواسـتۀ شـاعر و آنچه 
در واقـع رخ می دهـد، بـه نمايش بگذارد و می توان قرار گرفتن شـاعر در ايـن وضعيت را به 
لحظـۀ برزخی ميان دو عـالم رؤيا و واقعيت تعبير کرد )الخليل، ۲۰۱۲: ۴6(. روشـنفکرانی 
کـه بياتـی از آنها به عنوان »شـاعران درباری« ياد می کنـد، افرادی بی اراده هسـتند که جز 
تابعيّت از خواسـته های جبهۀ قدرت، دغدغه ای ندارند. بیاتی در نفی چنن روشـنفکرانی 
بی تأثـر، آنـان را همسـطح سـگ های دربـار قـرار می دهـد کـه جـز در خدمـت تحقـق 
خواسـته های قـدرت نيسـتند؛ زيرا از ديـدگاه او هنرمند بايـد از خلال رنج فـردی، در واقع 

حکايتگـر رنج جامعه ای اسـت که خود او جزء آن اسـت:
فمصطفـی مـات علـی الرصيف في الظهـرة/ و الشـاه مات فـوق صدر الدميـة الأمرة/ 
مخـدّراً وعارياً/ وعندما بکاهُ شـاعر البلاط، نَبَـحَ الکلبُ، عليه باکياً )البيـات، ۱99۵: ۳6(.
)مصطفـی ظهـر هنگام بر پیاده رو جان داد و گوسـفند در حالی که مسـت و عریان بر 
سـینه شـاهزاده خانم عروسـک بود مرد و هنگامی که شـاعر قر بر وی گریسـت سـگ 

اشـک ریزان بر وی پـارس کرد(.

2-6 فاسد و تاجر سیاست:
بیاتـی همچنـن ايـن دسـته از روشـنفکران را »شـعراء الحلـم المأجـور« می خوانـد )همـان: 
۲۳8(؛ گويـی اينـان تاجـران سياسـت هسـتند و رسـالت خـود را بـا خواسـته های دنيايی 
خويـش سـودا کردنـد. وی از زبـان ابـی العلاء معـرّی به عنوان نمـادی از روشـنفکرانی که 
خـلاف جریـان فکـری حاکـم بـر جامعـۀ خـود حرکـت می کنند اشـاره می کنـد و بـه اين 
روشـنفکران دون مقام شـاعرنما که در دربار و بدنۀ دسـتگاه حاکم، ابزاری بيش نیسـتند و 
در خدمـت خواسـته های شـخصی صاحبان قدرت درآمدنـد، می تازد و شـأن و منزلت آنان 

را همچـون چهارپايـان می داند: 
مجلسُـه کان يعـجُّ بـِدوابِّ الأرضِ الهـوام/ من کلِّ صعلوكٍ شـويعرٍ داعرٍ نمـّام/ کان إذا ما 

أنشَـدوا اشـعارَهُم _ ينامُ/ مفلطحاً ومتخماً )همـان: ۲9(.
)مجلـس وی پـر از چهارپایـان زمینـی سرگـردان بـود و از هـر صعلـوک و شـاعرک و 
فاسـد و سـخن چینی در مجلـس او حضـور داشـت. هنگامی که آن شـاعران برایش شـعر 
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می سرایدنـد درازکـش و بـا شـکم سـیر می خوابید(.
روح امیـد در بیاتـی همیشـه زنده اسـت و به اعتقاد او، سرچشـمۀ نور و روشـنی هرگز 
بـه خاموشـی نمی گراید و حاکمان به زعم خود توانسـتند مانـع از بـروز آن در جامعه گردند؛ 
زیـرا مـاه نـه بر صفحـۀ آبگیر، بلکـه در اوج سـیاهی شـب در آسـمان نمایان می گـردد. وی 
بدیـن ترتیـب بـا هشـدار به قـدرت، ظهـور نـور و روشـنی را از دل تاریکی مـژده می دهد. 
در دوره ای کـه سـياهی سـتم و فسـاد )به صـورت موقـت( بر جامعه، سـايه افکنده اسـت، 
اين دسـته از شـاعران روشـنفکر به جای تلاش بـرای اصلاح و نجـات جامعه از وضعيت 
موجـود، خـود در ايـن فسـاد فراگـر غـرق شـدند؛ زیـرا از تعهّـد بـه اجتـماع و هم نوعـان 
خويـش بازماندنـد و شـعر خود را نـه در خدمت جامعـه و آرمان های آن، بلکـه در خدمت 
حاکـمان، يعنـی عاملان اصلی تاريکـی در جامعه قرار دادند. بیاتی اين دسـته از شـاعران 
را بـه دليـل عـدول از رسـالت روشـنفکری متعهدانـه خـود، انسـان هايی پسـت می دانـد 
و شـعر آنـان چـون اسـری لنـگ می دانـد که حاکـمان بـر آن سـوار گشـته اند. امـا آيا به 
مقصـد خواهـد رسـيد؟ و آیـا چنن شـعری می توانـد پيـام آور جامعه ای سـعادتمند باشـد؟ 
در ايـن بخـش از اشـعارِ او، آگاهـی جمعی که پـس از خودآگاهـی و براسـاس آن صورت 
پذيرفته اسـت، به شـيوه ای فراگرتر جلوه می کند و رسـالت روشـنفکران و به ويژه شـاعران 
روشـنفکر را در مقابـل جامعـه بيشـر متذکر می شـود تا آنها را نسـبت به جايـگاه خويش 
به عنوان نماد آگاهی بخشـی، متنبّه سـازد. بدين ترتيب مسـئوليت فسـاد در سـطوح مختلف 

اجتـماع را متوجّـه ضعفـی کرد کـه در انديشـۀ اين افراد ريشـه دوانده اسـت:
مـولایَ هـل يخفی القمـر؟/ ويغضب الأمر/ ويصفع الشـاعر فالقمر/ يغيـب کلَّ ليلةٍ في 
صفحـة الغديـر/ کان زمانـاً داعـراً، يا سـيّدي، کان بلاضفاف/ الشـعراء غرقوا فيـه وماکانوا 
سـوی خـراف/ وکنت أنت بينهم عرّاف/ .../ شـاهدَ عرٍ سـادَهُ الظـلامُ/ قافية الهمزة کانت 
بغلـةً عرجاء/ يرکبُها الأمرُ کلَّ ليلة ليلاء/ کلّ القوافي اصبحت، يا سـيدي، کالبغلة العرجاء/ 

کان زمانـاً داعراً کانَ بلاحيـاء )همان: ۲9(.
)سرورم آیا ماه مخفی می شـود؟ وسـلطان خشـمگین می شـود و شـاعر را سـیلی می زند 
و مـاه هـر شـب در صفحـه برکه پنهان می شـود. روزگار فاسـدی اسـت که سـاحلی ندارد 
سرورم. شـاعران در آن غرق شـدند، در حالی که تنها گوسـفندانی بودند و تو در میان آنها 
پیشـگو بودی و شـاهد روزگاری بودی که تاریکی بر آن سـلطه داشـت. قافیه همزه اسری 
لنـگ بـود کـه سـلطان هر شـب تاریـک بـر آن سـوار می شـد. تمامـی قافیه ها چون اسـر 

لنگی شـدند و روزگار فاسـد و بـدون شرم بود(. 
بیاتـی فراتـر از ديگـر واقعگرايـان سوسياليسـت، تـا آسـتانۀ عرفـان در مـشرب 
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اومانيسـم گام نهـاد )اسـوار، ۱۳8۱: ۴6(. ادبيـات او در قصيـدۀ »عـذاب الحلّاج« که 
گرايشـات عرفانـی در آن غالـب اسـت، اعلاميّه ای طنزگونه اسـت که به بيـان موقعيّت 
شـاعران روشـنفکر دربـاری در بدنـۀ حکومـت و بی تأثـر بـودن آنهـا در تغيـر وضـع 
موجـود و برعکـس، تأثرپذيـری آنهـا از افـکار و خواسـته های دسـتگاه حاکـم و نيـز 
همسـو شـدن بـا مالـکان قـدرت در تحقـق آنچـه ضامـن بقـای آنـان در مسـند اسـت، 
می پـردازد. شـاعر بـه ايـن قـشر از روشـنفکران می تـازد. آنهـا را چـون دلقک هايـی 
می دانـد کـه تمامی افعـال آنها غـر ارادی و تنهـا بازتابی اسـت از ارادۀ حاکـمان. لفظ 
»مهـرّج: دلقـک« در واقع دشـنامی اسـت کـه قهرمان شـعر بیاتی برای اعـراض نثار 

وضعِـت حاکـم می کنـد:
مهـرّج السـلطان/ کان ويا مـا کان/ في سـالف الأزمان/ يداعـب الأوتار، يمشي فـوقَ حدّ 
السـيفِ والدخـان/ يرقصُ فوق الحبـلِ، يأکلُ الزجاج، ينثي مغنياً سـکران/ يقلدّ السّـعدان 

)البيات، ۱99۵: ۱۳(.
)دلقـک سـلطان در روزگاران گذشـته بـا تارها بازی می کـرد و بالای تیزی شمشـیر و 
دود راه می رفـت و بـر بـالای طناب می رقصید. شیشـه می خـورد و آوازه خوان و مسـت ثنا 

می کـرد و از بوزینه تقلیـد می کرد(.

3-6 شاعران دروغین:
او علاوه  بـر روشـنفکران درباری، روشـنفکرانی را که در شرايط سـخت حاکـم بر جامعه، 
موضعـی قاطع نگرفته و از کنار مسـائل، آسـان گذشـته اند، مـورد خطاب قـرار می دهد و 
آنـان را شـاهدانی دروغـن می پنـدارد که در راسـتای اصلاح امـور، اقدامی عملـی از آنها 
صـورت نپذيرفتـه اسـت. اين افراد مسـائل اساسـی جامعه را رها کـرده و به امـوری واهی 

مشـغول اند که جز فريفـتن خـود، بهـره ای از آن نخواهند برد:
عندمـا کنتـم تغنـّون السـکاری/ وتموتـون ضَجَـر/ في المقاهـی/ ... عندما کانت حـرابٌ/ 
خان/کنتُم شـاهد  ...عندمـا کان الحريـق/ والعمی والموت في کلّ مکان/ کنتم لاعِبَ نردٍ في الدُّ

َزورٍ/کنتُـم تبنون سـور حـولَ مجد الکلمة )همـان: ۵۰(.
)هنگامی که با حالت مستی آواز می خواندید و در قهوه خانه ها با آزردگی می مردید. آن 
هنگامی که نیزه ها و آتش بود و نابینایی و مرگ در هر جا وجود داشت. شما بازیکن نرد در 

تاریکی بودید. شما شاهد کجی بودید و در اطراف بزرگی واژه دیواری بنا می کردید(.
بیاتـی بـا به کارگرفتن شـخصيت ابوزيد سروجی، حيله گر بودن اين دسـته از شـاعران 
روشـنفکر را بـه تصويـر می کشـد. شـاعرانی دورو و فرصت طلـب کـه از رسـالت خـود 



47

20
ره 

ما
 ش

ی •
عرب

ب 
 اد

قد
ه ن

ام
شن

وه
پژ

منحـرف گشـتند و بـرای رسـيدن به هـدف خود بـه هر ترفنـدی متوسّـل می گردنـد. گويی 
گنـاه از ديـدگاه بياتـی نه يک مسـألۀ دينی، بلکه خطايی اسـت که از جانب فرد نسـبت به 
جامعـه رخ می دهـد. وی بـه ایـن صـورت، شـاعران منحرف را کـه براسـاس شرایط رنگ 

عـوض می کننـد، به شـدّت تحقـر می کند:
کان يغـيّ/ کانَ شـحاذاً بلاحيـاء/ ... کان في مدينتـي يفعـلُ ما يشـاء / يغـوی الصبيّات/ 
ويسـتجدی/ علـی قارعة الطريـق في المسـاء/ صنعتُهُ تقبيل ايـدِ الناس و الغناء/ وشـتمهم، 

لأنّهُ حربـاء ) همـان: ۳9۰-۳89(.
)او گدایـی بـدون شرم بـود کـه آواز سر می داد و در شـهر من هر کاری می خواسـت، 
می کـرد. او کـودکان را فریـب مـی داد و در جـاده در شـب هنـگام گدایـی می کـرد. کار او 
بوسـیدن دسـت مـردم و آوازخوانـی و بدگویـی به مـردم بود؛ چـرا که او چون آفتاب پرسـت 

رنـگ عـوض می کرد(.
شـاعر، روشـنفکران را مسـؤولان واقعی سـلطۀ ظلم و سـیاهی بر جامعه می داند؛ لذا 
بایـد نقطـۀ آغـاز هـر تحولی باشـند؛ نخسـتین گام آنها بـرای تغییـر، حذف وابسـتگی ها و 
مناسـبات ایـن قـشر با قدرت اسـت. بیاتـی راه بازگشـت ايـن روشـنفکران را ـ کـه دچار 
انحـراف فکـری گشـته اند ـ در دو مرحلـه می دانـد؛ ۱. خودآگاهـی و کنار زدن پردۀ سـیاه 
جهـل و نادانـی؛ ۲. پیوسـتن بـه تـوده و قـرار گرفـتن مواضـع و انديشـه ها و منافـع آنها در 
جهـت منافـع عامّـۀ مـردم. هرچنـد ايـن اقـدام، منجر بـه صرف نظر ايـن افـراد از بعضی 
خواسـته ها و منافع شـخصی و گام نهادن در راهی باشـد که پايان آن تنزّل موقعيت شخص 
روشـنفکر از جايـگاه قبلـی او در سـاختار قدرت باشـد تا بتـوان بـا اراده ای تمـام، اميد به 
زندگـی و حفـظ ارزش های انسـانی را بـرای جامعه به ارمغـان آورد. به اعتقـاد بیاتی، باید 
سـکوت ایـن گیتارها )روشـنفکران( در جامعه روزی شکسـته شـود تـا فجـر آزادی نمایان 
شـود. مخاطبان اين پيام، روشـنفکرانی هسـتند که ناخواسـته ابزار قدرت گشـتند و خود را 
در بنـد خواسـته هايی می بيننـد که تحقق آنها جـز در بردگی قـدرت و تابعيّـت از ارادۀ آنان، 

امکان پذير نيسـت:
 وکنـتُ إذا مـا غـابَ عـبَر حُجرت القمَـر/ وغسَـلَ المطر/ ذوائب الشـجر/ أنـزعُ نفسي 
في بـلاط قـرهِ، وأکـرُ الحجـر/ أشُـدُّ في قيثـارت الوتـر أمدُّ للسـحَر/ يـدي التّـي تثلّجت/ 
يـدي التّـي تحجّـرت، وأصبحـت/ مِـن دون أن أدري الـی الأمر/ خنجـرهَُ وصوتَـهُ ... صوت 
هـا لِتُنفِخَ الحيـاة في الجـماد/ لتـزرع الأوراد/ أمدّها  أنـا الکسـر/ يـدي التّي اسـرجعتُها أمدُّ

للشـمسِ والريـح والمطـر/ لإخوت البـشر )همـان: ۲۷-۲6(.
)هنگامـی کـه مـاه از اتاقـم پنهـان شـد و بـاران شـاخه های درختان را شسـت. من 
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در قـر او روانـم را از خـودم دور می کنـم و سـنگ را می شـکنم. بـر گیتـارم تـار را 
سـنگین تر می زنم و دسـتم را که یخ زده اسـت به سـوی جادو می گسـرانم. همان دسـتم 
کـه سـنگ شـده اسـت و بـدون اینکـه مـن بدانم خنجـر و صـدای امیر گشـته اسـت. 
صـدای مـن شکسـته و دسـتم کـه آن را برگردانـدم را می گسـرانم تا در جمـادات حیات 
بدمـد و گل بـکارد و آن را بـه سـوی خورشـید و باد و باران و به سـوی بـرادران بشری ام 

می گسرانم(.

نتیجه:
بـا توجـه بـه آنچـه از اشـعار بیاتی فهمیـده می شـود، وی روشـنفکری را معادل بـا تعهّد 
در مقابـل درد و رنـج انسـان و تـلاش برای رفع تضـاد طبقاتی و نفی سرمايـه داری و نيز 
نفـی ارزش هـای بـورژوازی می داند. او روشـنفکران را به مبـارزه برای ريشـه کن کردن 
فقـر به عنـوان مادر تمـام فسـادها و عام ترین پديـده و معضل اجتماعـی در جامعۀ عراقی 
رهنمون می شـود. به اعتقاد شـاعر، روشـنفکر واقعی کسـی اسـت که به جای هم سـويی 
بـا قـدرت و تمجيـد آن، راه نقـد را برگزينـد و تلاش کند تـا حاکميت را به سـمت همراهی 
با خواسـت توده متمايل سـازد. زندگی شـاعر، تعهدی اسـت آگاهانه نسـبت به مسـائل 
و مشـکلات جامعه و زبان او زبانی انسـانی اسـت و موضوع انديشـۀ وی انسـان با تمام 
گرايشـات اسـت. بیاتی با تأثرپذيری از افکار و انديشـه های مارکسيسـتی و هدفی که 
ایـن اندیشـه بـرای ادیـب متعهـد در نظـر می گیـرد، در واقـع رنج طبقـۀ محـروم را ابزار 
اصلـی انتقـال پيـام اجتماعـی خويـش گردانـده و آن را چـون بيانيـه ای می دانـد کـه از 
لابـه لای خطـوط آن، هـدف خـود یعنـی برقـراری عدالـت را به گـوش مخاطبان برسـاند. 
بیاتـی آغـاز رسـالت يـک روشـنفکر را در پيوند رنـج او با رنـج هم نوعان خـود می داند. 
از آنجـا کـه فسـاد در جامعۀ او بازتابی اسـت از فسـاد در دسـتگاه حاکم، روشـنفکران 
وابسـته بـه قـدرت را بـه دليـل بی تأثـر بـودن در اصـلاح حاکميـت و سـوق دادن آن به 
سـمت عقلانيّـت و عدالـت همـواره مـورد انتقـاد قـرار می دهـد. بیاتی، شـاعری اسـت 
واقع گـرا سـت و از جنبه هـای انتزاعی زندگی و گرايشـات مختلف به دور اسـت. اشـعار 
او کـه نشـان دهندۀ عـدم وابسـتگی بـه ايدئولـوژی خـاص و فراگـری اسـت، در واقع 
انتقال دهنـدۀ پيام هـای شـاعر اسـت. ارزش ها بـرای بیاتـی از حقيقت تاريـخ اجتماعی 
جوامـع عربـی سرچشـمه می گـرد. وی بـرای شـعر، رسـالتی اجتماعـی قائل اسـت که 
انجـام آن در گـرو پايبنـدی شـاعر به برقـرای عدالت در تمام اشـکال آن اسـت و در اين 
راه بزرگ تريـن گنـاه، فروخـتن وجـدان انسـانی اسـت. اين انديشـه ای اسـت کـه بنا به 



49

20
ره 

ما
 ش

ی •
عرب

ب 
 اد

قد
ه ن

ام
شن

وه
پژ

گواهـی تاريـخ، جـز بـا رنـج نسـل ها، بـه واقعيـت نمی پيونـدد و آينـده از آن انسـان های 
نيک انديـش و آزاده اسـت. 

نمودار الف( چرایی وجود روشنفکر و ضرورت حضور او در سطوح مختلف جامعه از منظر بیاتی

                                                                         
              

نمودار ب( نقش روشنفکر متعهّد و بازخورد نقش خادمانۀ او در سطح جامعه 
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Intellectuals from the perspective of Abdul 
Wahab Al-Bayati
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Abstract
The tendency towards realist literature as one of the consequences of the 
World War II put poets in composing poems in two different directions; 
Some with a penchant for descriptive poems pursued a social goal and 
portrayed external events that the audience's influence on these poems 
is based only on events in the outside world and not what the poet 
wants. The other group, with a tendency towards a kind of rhetorical 
literature, sought to increase the level of political consciousness of the 
people. Intellectual poets, with the help of critical wisdom to create 
interaction and enlightenment in society, always tried to inform people 
about the political developments of their time. Among these committed 
and intellectual poets is Abdul Wahab Al-Bayati. By connecting the past 
to the present experience, he tries to create a sort of intellectual harmony 
to make human contemplate his situation and position more among the 
great human community. Using the descriptive-analytical method, this 
research seeks to answer the basic questions in three axes: what is the 
role of intellectuals, why they exist in society and the characteristics of 
committed intellectuals from the point of view of Abdul Wahab Al-Bayati; 
The results show that Abdul Wahab Al-Bayati, as a realist poet, considers 
intellectualism as equivalent to commitment to human suffering and tries 
to resolve class conflict, the negation of capitalism and bourgeois values, 
and declares the mission of an intellectual as linking his suffering with the 
suffering of fellow human beings. With a correct understanding of the role 
of intellectuals in society, he seeks to spread high human values, idealistic 
ideas, fight against class distance and establish a society based on justice 
and love.
Keywords: Intellectuals, intellectual poets, committed poets, Al-Bayati.
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